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فكر  هرچه  كجاست؟...  پس  بابا!  اى 
را  بلوط  ميوه هاي  نمى آيد  يادم  مى كنم، 
كجا قايم كرده ام! مى دانم كه توى شكاف 
صخره ها، داخل تنه ي پوك درخت ها و البتهّ، 
بيشترشان را زير خاك پنهان كرده ام... امّا 

نمى دانم كدام صخره و درخت و زمين! 
جاى شكرش باقى ا ست كه مى توانم ميوه 
و دانه و سبزيجات و حتىّ جوانه و پوست 
و  فندق  و  گردو  از  بخورم.  هم  را  گياهان 
بادام و ذرّت و تخم آفتاب گردان گرفته تا 
سيب و گندم و كاهو و كلم! من هم مثل 

موش جونده ام. دندان هايم دائم در حال 
رشد هستند. براى اين كه ساييده شوند 
و قدشان كوتاه شود، بايد بيشتر وقت ها 
در حال جويدن باشم! موقع غذاخوردن، 
بر روى دو پا مي نشينم و غذا را با دست 

نگه مي دارم.
نمى دانم… شايد فراموشكارى من به  
خاطر تحرّك زيادم باشد. چون از درختى 
به درخت ديگر مى جهم. مهارت عجيبى 

هم در بالا و پايين  پريدن دارم.
خانه ي من روى درختان است و براى 
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غذا خوردن روى زمين هم مى آيم؛ ولى 
موقع احساس خطر، با ناخن هاى بلند و 
بالا مى روم.  از درختان  تيزم به  سرعت 
با كمك دُم پشمالو و بلندم كه به حفظ 
تعادلم كمك مى كند، از اين شاخه به آن 
شاخه مى پرم. البتهّ خاصيتّ دُم پشمالوى 
من فقط همين نيست. يكى از وظايف دُم 
من، توليد علايمى براى برقرارى ارتباط با 
بقيهّ ي سنجاب هاست. ما با مقداري صداى 
جيرجير با هم ارتباط برقرار مى كنيم. اين 
صدا همراه با حركات دُم ايجاد مى شود تا 

منظورمان را خوب به هم برسانيم. 
بالش  يك  خواب  براى  هم  تو  شايد 
گرم و نرم داشته باشى. امّا نمى دانى وقتى 
موقع خواب، دُم  پشمالويم را به جاى بالش 
زير سرم مى گذارم، چه لذّتى دارد! البتهّ 
فايده ي اصلى اش اين است كه گرماى 

بدنم حفظ مى شود. 
مثل  ولى  است؛  درختان  روى  خانه ام 
خيلى از حيوانات ديگر، لانه نمى سازم و 
درخت را سوراخ نمى كنم، من از سوراخ ها 
درختان  تنه ي  روى  طبيعى  حفره هاى  و 

درختان  مى كنم.  استفاده  لانه  به  عنوان 
كهنسال بلوطِ جنگل هاى زاگرس را هم 
به درختان كوتاه و پر شاخ  و برگ ترجيح 
دارند.  بيشترى  حفره هاى  چون  مى دهم. 
آن  سطح  زندگى،  محلّ  انتخاب  از  بعد 
را با علف هاى نرم مى پوشانم. اگر خانه ام 
با هجوم كَك ها يا مزاحمان ديگر مواجه 
جديد  خانه  ي  و  مى روم  آن جا  از  شود، 

مى سازم.
مى توانى مرا با رنگ قرمز حنايى دُم 
و سَرَم بشناسى. چون بقيهّ ي سنجاب ها  

آن را ندارند. 

شايد ندانى!
جنگل هاى بلوط، حسابى به من مديون هستند. 

از هر 100 دانه ي بلوطي كه براى غذاى زمستان در 
خاك پنهان مي كنم، 10 تاي آن را هم پيدا نمي كنم، 

همين باعث مي شود دانه هاي بلوط پيدا نشده، فرصت رشد 
پيدا كنند. و درخت بلوط جديدي را ايجاد كنند. جالب تر 
اين كه من دانه هاي بلوط را در جاهايى مخصوص پنهان 

مي كنم. جاهايي كه گرازها خاك آن را زير و 
رو كرده باشند و براي رشد دانه  ي بلوط 

مناسب باشد.


